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رحمانی: سیستم رسمی حاکمیتی در جامعه ما، طی این چند 
دهه اخیر، تصویر، برنامه و ایده‌آلی را از یک فرهنگ ترسیم کرده 

‌است و می‌کوشد ایده‌ال خود را به اشکال مختلف به جامعه 
تزریق ‌کند و به تصویری که از فرهنگ ارائه می‌کند، آنچنان 

اطمینان دارد که عملًا از یک جایی به بعد نه تنها صدای جامعه 
را نمی‌شنود بلکه اساساً به آن مشروعیت هم نمی‌دهد. بنابراین، 

نزاعی که امروز می‌بینیم، نزاع بر سر درکی است که جامعه و 
حاکمیت از »شیوه زندگی« دارند. به  تعبیری، دعوای امروز بر 

سر »فرهنگ« است اما این دعوا یک دعوای سیاسی است چون 
مردم می‌خواهند به نوعی پای سیاست را از زیست‌جهان خود 

بیرون بکشند

قائمی‌نیا: قبل از انقلاب وقتی در زمینه حجاب امر به معروف و 
نهی از منکر می‌کردم کسی کمتر خرده می‌گرفت و همه کار ما را 

به حساب وظیفه دینی‌مان می‌گذاشتند اما بعد از تشکیل نظام، 
دیگر برخورد ما با مسأله حجاب نباید برخورد فردی باشد و باید 

»فرهنگی«، »علمی« و »سیاستگذارانه« عمل کنیم. اما متأسفانه 
ما همه آنها را حذف کرده‌ایم و بر برخوردهای فردی تمرکز 

کرده‌ایم. و این به‌دلیل سیاست‌زدگی ما در کارها است و امر 
علمی و فرهنگی را به حاشیه برده‌ایم. نهادهای فرهنگی ما باید 

کاری کنند که خود عقل جمعی با گفت‌وگو و منطق برای رسیدن 
به یک »جامعه سالم« تلاش کند. همه اینها به این دلیل است که 

تصویر واضحی از »جامعه سالم« به مردم نداده‌ایم

مهسا رمضانی
خبرنگار

جریــان غالبی از تحلیلگــران علوم ‌اجتماعی ما، ریشــه وقایع اخیــر را از جنس »مطالبات 
‌فرهنگی« تحلیل می‌کنند این در حالی است که برخی فراتر می‌روند و می‌گویند: »مطالبات 
مردم، سیاسی است که بروز فرهنگی پیدا کرده‌ است« و عده‌ای دیگر اعتراضات اخیر را به 
»سیاست‌زدگی فرهنگ در جامعه ایرانی« گره ‌می‌زنند. اما پرسش اصلی اینجا است که با 
توجه به تعاملی که »شیوه زندگی« با »شیوه حکمرانی« دارد اساساً چقدر »فرهنگ منهای 
سیاست« ممکن است؟ آیا دستگاه سیاسی حتی در لیبرال‌ترین کشورهای جهان، فرهنگ 
را رها می‌کند؟ به نظر می‌رســد که فرهنگ همیشــه »سیاســی« اســت ولی آنچه آسیب‌زا 
است »سیاست‌زدگی فرهنگ« است. به این اعتبار، »تعامل سازنده سیاست و فرهنگ 
در جامعــه ایرانی« محور بحث ما در این میزگرد شــد. به این منظــور، گره‌‌های فرهنگی در 
جامعه ایرانی و راه‌های گشــایش این گره‌ها را در این نشســت به بحث گذاشتیم و میزبان 
حجت‌الاســام دکتــر علیرضا قائمی‌نیا، رئیس پژوهشــکده حکمت اســامی و ســردبیر 
فصلنامه ذهن و دکتر جبار رحمانی، جامعه‌شناس و عضو هیأت ‌علمی مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی شدیم تا وقایع اخیر را زیر ذره‌بین منطق »مطالعات فرهنگی« بگذاریم.
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رسم همسایگی فرهنگ و سیاست
تحلیل وقایع اخیر با نگاه مطالعات فرهنگی در میزگرد »ایران« با حضور علیرضا قائمی‌نیا و جبار رحمانی

آیا می‌توان از »فرهنگِ منهای سیاست« حرف زد؟

ëë آیا برای اعتراضات و مطالبات اخیر می‌توان
»ماهیتی فرهنگی« قائل شــد که »خوانشــی 
سیاســی« پیدا کرده اســت؟ رابطه فرهنگ و 
سیاســت در جامعــه ایــران را چگونه تحلیل 

می‌کنید و »گره فرهنگی« ما کجاست؟
علیرضا قائمی‌نیا: ایــن اعتراضات بدون 
شــک جنبه‌هــای فرهنگــی غیرقابــل انــکار 
دارد، امــا در عیــن حــال نمی‌توان بــرای این 
اعتراضات تنها و صرفاً ماهیتی فرهنگی قائل‌ 
شد؛ چرا که در کنار مطالبات فرهنگی، واقعاً 
خرابکاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نفوذ گرو‌ه‌های 
معاند به شــکلی توأمان در اعتراضات اخیر 
وجــود دارد و جــدا کــردن اینهــا از هم بســیار 
دشــوار اســت و همین همزمانی و همگامی 
رفته رفته این اعترضات را از شکل طرح یک 
مطالبه مدنی به ســمت خشــونت و آشوب 
کشانده و باعث شده تا خواسته‌های فرهنگی 

معترضان به انحراف کشیده ‌شود.
مــا در چهل ســال گذشــته کار فرهنگی را 
در اولویت قرار نداده‌ایم و این مشکل اصلی 
نظام ما است. با اینکه سازمان‌های فرهنگی 
بسیاری داریم اما هیچ‌یک ماهیت فرهنگی 
بــه معنای دقیق کلمه ندارنــد. ما نیاز داریم 
نگاه‌مــان بــه مقولــه فرهنــگ تغییر کنــد. با 
شیوه‌های سنتی که متناســب با دنیای امروز 
نیست، نمی‌توانیم مدیریت و سیاستگذاری 
فرهنگــی کنیــم. کار فرهنگــی دســت‌کم دو 
مرحلــه دارد؛ نخســت شــناخت جامعــه از 
رهگــذر مطالعــات فرهنگــی جــدی و دوم 
سیاســتگذاری فرهنگی اســت. ما دو مرحله 
و  کرده‌ایــم  حــذف  را  »روش«  و  »منطــق« 
مســتقیماً بر اجــرای خواســته‌های فرهنگی 
تمرکــز کرده‌ایــم. به همیــن دلیل اســت که 
معتقــدم منطق مدیریــت و سیاســتگذاری 
فرهنگــی را نمی‌دانیــم. مســائل فرهنگی را 
نمی‌تــوان تنهــا بــا مشــورت و رأی‌گیری حل‌ 
کــرد، گرچــه مشــورت هــم لازم اســت. هنوز 
نحوه برخورد با مقوله فرهنگ برای ما وجهه 
ای علمی و منطقی پیدا نکرده است و همین 

امر »گره فرهنگی« ما است.
و  اینترنــت  جدیــد،  رســانه‌های  ظهــور 
فضــای مجــازی و... ســبب شــده کــه دنیای 
امــروز اساســاً ماهیتــی فرهنگــی پیــدا کند و 
دنیــای  مدیریــت  از  قابل‌توجهــی  بخــش 
امــروز در دســت رســانه‌ها باشــد و از طریــق 
رســانه‌ها در جامعه نفوذ پیدا کنند. بنابراین 
تــا مطالعــه‌ای درســت و همه‌جانبــه درباره 
فضــای مجازی نداشــته باشــیم نمی‌توانیم 
برای »فرهنگ مجازی« نسخه تجویز کنیم. 
مواجهــه نادرســت مــا بــا فرهنــگ مجــازی 
موجــب برخوردهای نامتوازن در این عرصه 
شــده اســت و بیــش از آنکه مشــکلی را حل 
کنــد، آشــوب‌زا خواهد شــد. در دنیــای امروز 

»فرهنــگ« و »منطق مطالعــات فرهنگی« 
را بایــد جدی‌تــر بگیریم در غیــر این صورت 
مســائل فرهنگــی مــا نه تنهــا حل نشــده که 

بیشتر هم خواهد شد.
اخیــر«  »مطالبــات  رحمانــی:  جبــار 
همان‌طور که دکتر قائمی‌نیا بدرستی عنوان‌ 
کردنــد، بحثی چندوجهی اســت کــه به نظر 
می‌رسد هســته مرکزی آن »فرهنگ« است. 
در واقع، واکنشــی سیاســی به فرهنگی است 
که امر سیاســی آن را نمایندگــی ‌می‌کند. اگر 
ما فرهنگ را »شــیوه زندگی«، »اندیشیدن«، 
»احســاس‌کردن« و رفتارکردن افراد تعریف 
‌کنیــم، به نظر می‌رســد که سیســتم رســمی 
حاکمیتــی در جامعه ما، طــی این چند دهه 
اخیــر، تصویــر، برنامــه و ایده‌آلــی را از یــک 
فرهنــگ ترســیم کــرده ‌اســت و می‌کوشــد 
ایده‌آل خود را به اشــکال مختلف به جامعه 
تزریــق ‌کند و به تصویری کــه از فرهنگ ارائه 
می‌کنــد، آنچنان اطمینــان دارد کــه عملًا از 
یــک جایی بــه بعد نــه تنها صــدای جامعه 
را نمی‌شــنود بلکه اساســاً به آن مشــروعیت 
هــم نمی‌دهــد. بنابرایــن، نزاعــی کــه امروز 
می‌بینیم، نزاع بر سر درکی است که جامعه 
و حاکمیت از »شــیوه زندگــی« دارند. به یک 
تعبیری، دعوای امروز بر سر »فرهنگ« است 
اما این دعوا یک دعوای سیاســی است چون 
مــردم می‌خواهند به نوعی پای سیاســت را 
از زیست‌جهان خود بیرون بکشند و در عین 
حــال، سیاســت در پی کنترل زیســت جهان 
افــراد، از مدیریــت بــدن گرفته تــا ذهن آنان 

است.
فرهنگ جاری جامعه به شــدت متنوع، 
متکثر و ســیال اســت در حالی که درکی که از 
»فرهنگ جاری« در اســناد بالادســتی وجود 
دارد، یک »درک آرمانی مطلوب« از فرهنگ 
اســت که ایستا اســت، خیلی متنوع و متکثر 
نیســت و از همه می‌خواهــد که در یک قالب 
یکســان درآیند. بنابراین به اعتقــاد من، گره 
فرهنگی ما بر ســر دو نــوع »فرهنگ جاری« 
و »فرهنگ رســمی« اســت. فرهنگ رسمی 
مــا حاضــر بــه گفت‌وگــو بــا فرهنــگ جاری 
جامعه نیست و این امر، مناقشه را به سمت 

خشونت و رادیکالیسم پیش می‌برد.
یک‌ســری  مــا  نظــام  اینکــه  قائمی‌نیــا: 
»آرمان‌های فرهنگی« دارد را نمی‌توان انکار 
کرد؛ چراکه بالاخره نظام ما یک نظام دینی 
است و‌ مسأله حجاب و خانواده و... برای یک 
نظــام دینی و جامعــه دینــی دارای اهمیت 
اســت. یکــی از اســتدلال‌هایی که طرفــداران 
الزامــی شــدن حجــاب طــرح می‌کننــد، این 
اســت کــه بی‌توجهــی بــه مســأله حجــاب 
می‌تواند برای خانواده مشــکل‌آفرین شــود. 
امــا می‌پذیــرم دخالتی که در حــوزه فرهنگ 

تــاش کند. همه اینها به این دلیل اســت که 
تصویر واضحی از »جامعه ســالم« به مردم 

نداده‌ایم.
رحمانی: کاملًا درســت می‌فرمایید و این 
در صورتــی میســر خواهد شــد کــه نهادهای 
سیاستگذار فرهنگی، اول اینکه خود فرهنگی 
بوده و سیاســت‌زده نباشــند؛ ثانیاً باید منش 
انعطاف‌پذیــر داشــته باشــند تــا در صــورت 
لــزوم بتواننــد انعطــاف لازم بــرای مواجهه 
بــا واقعیت‌هــا را داشــته باشــند. ســوم اینکه 
آرمان‌های فرهنگی باید از دل جامعه گرفته 
شــود تا بتوانــد اکثریت را با خــود همراه کند. 
بــه نظر می‌رســد کــه در جامعه مــا آرمان‌ها 
از دل جامعــه نمی‌آیــد بلکــه از دل گروه‌هــا 
و ایده‌هــای خــاص می‌آیــد. حــرف مــن این 
نیست که جامعه کاملًا خوب و اخلاقی است 
ولی بــه هر حال باید سیســتم فرهنگــی را از 
دل جامعه بیرون کشــید، برجســته کرد و به 

مردم معرفی‌ کرد. چنیــن فرایندی در ایران 
طــی نمی‌شــود. »نهــاد فرهنگــی« مــا عملًا 
»نهــاد سیاســی« اســت؛ فرهنگ هــم عملًا 
سیاســت اســت تــا فرهنگ.البته ایــن را هم 
نمی‌تــوان نادیــده ‌گرفت که اصــولاً فرهنگ 
غیرسیاسی نیست؛ چون شیوه زندگی با شیوه 
حکمرانی تعامل دارد. دســتگاه سیاســی در 
هیچ جای جهان فرهنــگ را رها نمی‌کند به 
همین دلیل فرهنگ همیشــه سیاسی است 
ولــی اینکــه سیاســت‌زده و ملعبه سیاســت 
شــود، مقولــه ای متفاوت اســت و مســأله ما 
»سیاســت‌زدگی فرهنگ« اســت. نتیجه آن 
هم همین اختلالی اســت که رخ داده است. 
می‌خواهم بگویم نهاد سیاست، قدرت مهار 
آســیب‌ها و ایفای نقش کارآمــد را در حیطه 
سیاســت و اقتصــاد نــدارد امــا در مواجهه با 

مردم، زور عیانی را برای موجه‌سازی خودش 
به کار می‌برد. به  تعبیری اینجا اصلًا مســأله 
فرهنگ نیست، بازیچه بودن فرهنگ است و 

اینجا است که جامعه عصبانی می‌شود.
قائمی‌نیا: قطعاً ما از یکسری »شکاف‌های 
اجتماعــی« رنج می‌بریم اما دشــمن هم از 
اینهــا اســتفاده می‌کنــد. از آنجا کــه »عدالت 
اجتماعــی« در جامعه ما جایگاه خود را پیدا 
نکــرده ‌اســت، اختلافات طبقاتــی و قومی را 
زیــاد کرده‌ اســت که بــرای یکپارچگــی ایران 

حتماً باید این شکاف را ترمیم کنیم.
رحمانی: اگــر می‌خواهیم حال جامعه را 
خــوب کنیم فقط این نیســت کــه بگوییم در 
مورد حجاب در سیاست‌های حاکم بازنگری 
می‌کنیــم بلکــه باید امیــد اقتصــادی و امید 
بــه آینــده را هــم در جامعه افزایــش دهیم. 
نظام فرهنگــی گفت‌و‌گویی‌تر شــود و تنوع و 
تکثر جامعه را بپذیریم و تنها یک نقشــه‌راه 
به جامعه ارائه نکنیم. ما یک کلیت و آرمان 
مشــترک داریــم و آن »ایران توســعه‌یافته« 
اســت و بعــد ذیــل ایــن کلیت هر کــس باید 
بتوانــد بــه شــیوه خودش ایــن مســیر را طی 
کنــد و در کنــار اینهــا یــک چشــم‌‌انداز هم به 
جامعــه بدهیم.ما در منطقه‌ای قــرار داریم 
که بسیاری دوست دارند ایران متلاشی ‌شود، 
هیچ کشــوری نیت خیری برای ما ندارد و در 
این شکی نیســت.، ولی مسأله اینجاست که 
چرا آنان می‌توانند براحتی کشور را به آشوب 
بکشند؟ چون ما این بستر را آماده کرده‌ایم. 
وقتی یک جامعــه بحران‌زده می‌شــود که از 
درون انســجام خــود را از دســت داده‌ باشــد. 
انســجام هم با تحریکات بیــرون، نه تقویت 
و نــه کاهش می‌یابد و مســأله کامــاً داخلی 

است.
قائمی‌نیــا: تردیدی نیســت کــه از طریق 
شــبکه‌های مجــازی تصویــری از ایــران ارائه 
می‌شــود که کاملًا دور از واقعیت است. البته 
در ایــن نکته کــه حال جامعه خوب نیســت 
بــا شــما موافق هســتم اما تصویرســازی‌ها و 
شبیه‌ســازی‌های اشــتباه از ایــران مســائل را 
حادتر نشــان می‌دهنــد و این »برســاخت از 
واقعیت« اســت که مشــکل ایجــاد می‌کند و 
چیزهایــی از جامعــه ما گزارش می‌شــود که 
واقعیت ندارد. دشــمن هم منتظر اســت تا 
از کوچکترین مســأله‌ای سوءاســتفاده کرده و 
آن را بــزرگ جلــوه دهد. مادامی که مســأله 
»عدالــت اجتماعی« در جامعــه ما نهادینه 
نشــود ممکن است مســائل بغرنج‌تری هم 
در جامعــه رخ دهــد. امیدواریــم وقایع اخیر 
تجربــه‌ای برای سیاســتگذاران‌مان باشــد که 
می‌دانیم دلســوز هستند ولی باید راهشان را 
متناســب با دنیای امروز پیدا کننــد و بتوانند 

گام‌های مؤثرتری بردارند.

می‌شود، سیاسی بوده و فرهنگی نیست و در 
این زمینه ما با یک پارادوکس مواجه هستیم؛ 
از یــک طــرف، یکســری آرمان‌هایــی داریــم 
کــه برایمان اهمیــت دارد و این آرمان‌ها را با 
مداخله سیاسی به جامعه تزریق می‌کنیم و 
از طرف دیگر، واقعیت جامعه این جنس از 

مواجهه فرهنگی را نمی‌پذیرد.
و  مســئولان  بــه  صرفــاً  مــن  اعتــراض 
نهادهای فرهنگی دولتی نیست به نهادهای 
فرهنگی حــوزه علمیه هم این اعتراض وارد 
است؛ در صورتی که نهادی مثل حوزه علمیه 
بایســت تمــام فعالیت‌هایــش منطبــق بــر 
مطالعات فرهنگی باشد. برای مثال، اگر امر 
به معروف می‌کند، این مهم را باید متناسب 
بــا متــن و بدنه جامعــه و از رهگــذر »منطق 

مطالعات فرهنگی« صورت بندی کند.
اگر اعتراضات اخیر را با اعتراضات ســال 
88 مقایسه‌ کنیم، درمی‌یابیم که وقایع اخیر 
خشــونت و اهانــت بیشــتری در بر داشــت و 
کامــاً وجهــی عامیانه به خــود گرفتــه‌ بود و 
دلیل آن، توسعه فناوری‌های دیجیتال است 
و ایــن فضــا روز به روز مشــکلات فرهنگی ما 
را بیشــتر هــم خواهــد کــرد. فضــای مجازی 
مدل‌های فرهنگی مورد نظر خود را تبدیل به 
نرم‌افزارهای فکری می‌کند و در ذهن کاربران 
خــود نصــب و راه‌انــدازی می‌کنــد. بنابراین 
کسی که با فضای مجازی ارتباط پیدا می‌کند، 
به طور طبیعی در دام آن فرهنگ‌ها می‌افتد 
و همــان کنش‌هــای فرهنگــی آنهــا را دنبال 
می‌کنــد. حاکمیت امپریالیســم فرهنگی‌ در 
فضای ســایبری و تأثیر آن قابل‌انکار نیست. 
جریان‌هــای معاند بــرای تغییرات فرهنگی 

در جامعــه ایــران بســیار تــاش می‌کنند. به 
همین دلیل من شــهدای اعتراضات اخیر را 
»شهدای تروریسم سایبری« می‌دانم. برخی 
از ســلبریتی‌ها هــم ارکان این نوع تروریســم 
هستند. امپریالیسم سایبری را نمی‌توان انکار 
کرد اما مسأله ما این است که فکر می‌کنیم با 
مداخله سیاسی و مثلًا فیلترینگ می‌توانیم 
فضای مجازی را مدیریت فرهنگی کنیم. در 
این مورد کاملًا با شما موافق هستم که نباید 
امر سیاســی، مدیریت فرهنگــی را عهده‌دار 
شــود. راه درســت مواجهــه با امــر فرهنگی و 
اساساً تحقق مدیریت فرهنگی باید از رهگذر 
منطق مطالعات فرهنگی آن هم معطوف 
بــه فضای ســایبری صــورت‌ گیرد. تــا زمانی 
کــه راه‌حلی برای امپریالیســم فرهنگی که از 
رهگذر فضای ســایبری پمپاژ می‌شــود، ارائه 
نشــود، شاهد اتفاقات بیشــتری از این دست 

خواهیم بود.
جبــار رحمانــی: همان‌طــور کــه فرهنگ 
رســمی، ایــده آلــی  دارد و سیاســتگذاران ما 
به‌دنبال آن ایده آل هستند، فرهنگ عمومی 
یــا فرهنــگ جــاری جامعــه هــم بــرای خود 
آرمان و ایده‌آلی دارد. اکنون مسأله ما شکاف 
بین »فرهنگ رسمی« و »فرهنگ عمومی« 
نیســت، بلکه شــکاف بین »آرمان‌های« این 
دو فرهنگ اتفاق افتاده اســت. اساساً منطق 
بنیادینی که مــردم می‌فهمند و می‌خواهند 
زندگی خود را بر پایه آن بسازند و رو به آینده 
حرکــت کنند با منطق بنیادینی که نهادهای 

رسمی ما می‌فهمند، یکسان نیست.
در سیاســتگذاری‌های فرهنگــی، بایــد با 
جامعه وارد گفت‌وگو شد تا »یک وفاق نسبی 
جمعــی« بر ســر آرمان‌ها ایجاد شــود. اینکه 
سیاســتگذاری برای فرهنگ را بر اساس نظر 
و تشخیص یک »شورا« و پشت درهای بسته 
انجام دهیم مدلی اســت که در 60-50 سال 
اخیر در دنیا کنار گذاشته‌ شده و روش موفقی 
نبوده اســت. دســتگاه سیاســتگذار فرهنگی 
مــا هم بایــد ایــن آمادگی را داشــته باشــد تا 
جهان جدیــد و واقعیت‌‌هــای آن و الگوهای 
ارتباطی جهان جدید را بشناسد. نسل جدید 
با شــبکه‌‌های اجتماعــی کار می‌کنــد و اتفاقاً 
آن قدر هم ســاده‌لوح نیســت که تحت‌تأثیر 
مطلــق آن قرار گیرد؛ اگر فضا را باز بگذاریم، 
افراد راست را از دروغ تشخیص می‌دهند، اما 
هر قدر فضا را محدود کنیم، ذهن‌ها بســته و 

قضاوت درست از آنان گرفته می‌شود.
نکته دیگر اینکه فارغ از مســائل فرهنگی 
وقتی به واقعیت‌های اقتصادی و معیشــتی 

نگاه می‌کنیم، در لایه‌هایی با فساد و نابرابری 
مواجــه می‌شــویم که باعــث می‌شــود افراد 
در زندگــی روزمره خود دســت بــه رفتار‌های 
پرخطر و غیرعقلانی بزنند. هر قدر نابرابری 
در جامعه زیاد ‌شــود متعاقــب آن رفتارهای 
پرخطــر، غیرعقلانــی و هیجانی هم بیشــتر 
می‌شــود و جامعــه هــم مســتعد حرکت به 

سمت شیوه‌های خشن و افراطی می‌شود.
مســأله اینجــا اســت کــه مطالبــات مــا 
چه سیاســی باشــد مثــل اعتراضــات 88 یا 
اقتصادی باشــد مثل قضیه بنزیــن در آبان 
98 و چــه مطالبات‌مــان فرهنگــی و مدنــی 
باشــد مثــل اعتراضــات اخیــر همگــی یک 
وجه مشــترک دارنــد و آن این اســت که کار 
به خشونت می‌کشــد. گروه‌های معاند هم 
طبق فرمایش آقای دکتر قائمی‌نیا بر آتش 
این تنور می‌دمند و آن را فزاینده می‌کنند. به 

نظر می‌‌رسد که انسدادی در سیستم در حال 
شــکل گیری اســت که نمی‌خواهــد جامعه 
را بشــنود. اما برخلاف دکتــر قائمی‌نیا، من 
معتقــدم مــا بــه انــدازه مطلــوب در حــوزه 
فضــای مجازی و فرهنــگ عامه مطالعات 
فرهنگی انجام داده‌ایم اما نهادهای متولی 
بــه ایــن مطالعات توجهــی ندارند یــا افراد 
نزدیــک بــه سیاســتگذاران حــرف و نظری 
را ارائــه می‌دهنــد کــه خوشــایند مســئولان 
اســت و واقعیت جامعــه و پیــام جامعه را 
به آنان منتقل نمی‌کنند. از همین رو اســت 
کــه معتقــدم اصحــاب علوم‌اجتماعــی و 
مطالعات‌فرهنگــی کــه در سیســتم حضور 
دارنــد در خصــوص ایــن انســداد مســئول 

هستند.
قائمی‌نیــا: بنده مشــکل اصلــی جامعه 
ایرانــی را »عدالت اجتماعــی« می‌دانم. در 
جامعــه بــا اینکــه بدحجابــی و در مــواردی 
بی‌حجابــی داریــم امــا مــن ایــن رفتارهــا 
را به‌عنــوان پیامــد همــان کمرنــگ بــودن 
عدالــت اجتماعــی تبییــن می‌کنــم. البتــه 
ایــن حــرف مــن بــه ایــن معنــا نیســت که 
ایــران مســأله  اکنــون حجــاب در جامعــه 
نشــده‌ اســت، ولــی بر ایــن باورم کــه خیلی 
از قضایایــی کــه راجــع بــه بی‌حجابــی رخ 
‌می‌دهد، در واقع، انعکاس ضعف عملکرد 
ما در حــوزه عدالت‌اجتماعی اســت. وقتی 
عدالت‌اجتماعی در جامعه‌ای‌ حل نشــود، 
مختلفــی  شــکل‌های  بــه  نارضایتــی  ایــن 
بروز می‌کند مثل خشــونتی کــه در فرهنگ 
رانندگی و در تصادفات شــاهد هســتیم. در 
جریــان یک تصادف افراد تا اندازه‌ای با هم 
درگیر شــده و خشــونت می‌ورزنــد که گاهی 
به هم صدمــات غیرقابل جبرانی می‌زنند. 
امــا همین تصادف در یک کشــور اروپایی با 
رعایت احترام طرفین خاتمه پیدا می‌کند، 
چــرا؟ چــون مســأله بیمــه آنجا حل شــده‌ 
اســت. اما بر اساس سیســتم و قوانین بیمه 
ما، کســی که صدمــه دیده و مقصر نیســت 
بیشــتر دردســر می‌بیند و این به نقص‌های 
ما در برقراری عدالت‌اجتماعی برمی‌گردد.

اما در مــورد دوگانه‌‌ »فرهنگ رســمی« و 
»فرهنگ عامه‌« کــه دکتر رحمانی فرمودند 
بایــد ایــن نکتــه را اضافــه کنــم کــه بالاخــره 
نظام یکســری آرمان‌هایی دارد و می‌خواهد 
عدالــت را در جامعــه محقــق ‌کنــد، مســأله 
حجــاب را حــل‌ کنــد، خانواده‌هــای ســالم 
داشــته‌ باشــد، هر کــدام از این زمینه‌هــا نیاز 
به مطالعــات فرهنگــی عمیــق دارد. من با 
آقای دکتر موافقم در این مورد که مســئولان 
مــا به مطالعــات فرهنگی انجام شــده اعتنا 
نمی‌کنند. کار فرهنگی بدون پشــتوانه فکری 
آســیب‌های زیادی دارد که این روزها بخشی 
از آن را شــاهد هســتیم. این قضایــا به نوعی 
آزمونی برای شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
و برخــی ســازمان‌های فرهنگــی هــم بــود. 
معتقدم این شورا نتوانسته مسائل فرهنگی 
جامعه دانشــگاهی ما را بخوبی حل و فصل‌ 
کند. ما یــک دوره انقلاب و یــک دوره بعد از 
انقلاب داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در »دوره انقــاب« بخوبــی عمــل کــرد امــا 
بــرای »دوره بقــای انقلاب« آنچنــان که باید 
کارآمد نبوده‌ است. باید مطالعات فرهنگی 
به کمــک این شــورا درآید و به‌طــور علمی- 
تخصصی این مســائل را حل کنــد. برخی از 
نارضایتی‌هــای رهبر معظم انقلاب از مراکز 
فرهنگــی را هــم بایــد در این راســتا دید. چرا 
مــا باید حجاب را در کف جامعه حل ‌کنیم؟ 
اگر این مطالبات در مســیر درست خود قرار 

بگیــرد و بر اســاس مطالعــات فرهنگی حل 
شود دیگر خشونتی شکل نمی‌گیرد.

قبــل از انقــاب وقتــی در زمینــه حجاب 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می‌کردیم 
کســی کمتر خــرده می‌گرفــت و همــه کار ما 
را به حســاب وظیفه دینی‌مان می‌گذاشــتند 
اما بعد از تشــکیل نظام، دیگــر برخورد ما با 
مســأله حجــاب نباید برخورد فردی باشــد و 
باید »فرهنگی«، »علمی« و »سیاستگذارانه« 
عمــل کنیــم. اما متأســفانه مــا همــه آنها را 
حــذف کرده‌ایــم و بــر برخوردهــای فــردی 
تمرکز کرده‌ایم و این به‌دلیل سیاســت‌زدگی 
ما در کارها است و امر علمی و فرهنگی را به 
حاشــیه برده‌ایم. نهادهــای فرهنگی ما باید 
کاری کنند که خود عقل جمعی با گفت‌وگو و 
منطق برای رسیدن به یک »جامعه سالم« 

»غلیــان اجتماعی« توصیف یوســف 
جامعه‌شناســی  اســتاد  ابــاذری، 
دانشگاه تهران، از شرایط این ‌روزهای 
ایران اســت. او در یادداشتی با عنوان 
»دربــاره مهســا و ایــران« کوشــیده تــا 
تحلیلی برای چرایی وقایع اخیر ارائه‌ 
دهد. او که همواره از منتقدان جریان 
نئولیبرالیســم در جامعه ایرانی است 
این بار نیز ریشه بروز وقایع اخیر را به 
پیامدهای این سیاســت‌ها گــره زده و 
توضیح می‌دهد که چگونه در جریان 

عملیاتی کردن سیاســت‌های نئولیبرالیستی، عرصه فرهنگ آسیب دیده و 
بــه بازی گرفته می‌شــود: »بعــد از پایان جنگ، اقتصاد‌ بــاب روز جهان را به 
ایران آوردند و هاشــمی رفســنجانی و رؤســای جمهور بعد از او نیز جملگی 
آن را پذیرفتند.  بنا بود این اقتصاد، علم و ثروت را در ایران آشتی دهد و به 
اوج برساند اما با اجرای این سیاست یکی از ارکان نظام به دست فراموشی 
ســپرده شد: بانکداری بدون ربا. مدعی شدند این اقتصاد علم است و قادر 
اســت هر نوع رژیم سیاســی را قدرتمند ســازد. هر چه حاکمیت در ســودای 
قدرتمند شــدن به این علم توسل جست، بیشتر معلوم شد که این اقتصاد 
علم نیست، بلکه جهان‌بینی‌ است که لاجرم رقیب جهان‌بینی آنان خواهد 

شد اگر به آن وفادار باقی بمانند. 
ایــن اقتصاد طالب پیوســتن بــه نظام جهانــی و الزامات ســرمایه‌دارانه‌ آن 
اســت از جمله پذیرش فرهنگ هدونیســتی آن. پیوستن به نظام جهانی از 
طریق تحریم و غیر تحریم میســر شد و فرهنگ هدونیستی زیرجلکی مورد 
قبول واقع شــد. ســخن کوتاه: آقازاده‌ها نماد آنند.« اباذری معتقد است در 
نتیجه عملیاتی شدن جریان نئولیبرالیسم عملًا آنچه خیر و صلاح و منافع 
ملــی یا عمومــی نامیده می‌شــود، دیگر محلــی از اعراب نــدارد و حکومت 
متشکل از واحدهایی است که منافع متفاوتی دارند؛ یکی دنبال گردشگری‌ 
اســت، دیگــری دنبال نفت. و مفهوم بســیار ستایش‌شــده‌ »رقابــت« اکنون 
به گونه‌ای دیگر در ایران ســر برآورده اســت و نتیجه آن، چیزی جز منســوخ 

شدن سیاست به‌طور کلی نیست.
 امــا بــه زعم او، این مســأله بــه هیچ‌وجه در مــورد فرهنگ صــدق نمی‌کند 
و در ایــن بــاره می‌نویســد: »فرهنگ کمــاکان در رأس برنامه‌هــای حکومت 
قــرار دارد، زیرا کــه فقط با فرهنگی‌کردن هر مســأله‌ می‌تواند بر تناقضات و 
تضادهای خود پرده‌ای ایدئولوژیک بکشــد.« به باور او، در این میان مسائل 
زنان، بویژه مســأله‌ حجاب، به صدر مســائل فرهنگی کشــیده شــد و هر نوع 
تفــاوت بــا فرهنگ رســمی، مُهر فســاد خــورد. اما آن ســوی دیگــر، فرهنگ 
بــازاری در بیــگ پروداکشــن‌های تئاتــری و نمایش‌های خانگی و ســینمای 
حکومتــی پــر و بال داده شــد. آنچه او می‌کوشــد توضیح دهد این اســت که 
این خیزش زنانه مختص مسائل »زنان« نیست و همه‌ ابعاد زندگی ایرانی 
را در برمی‌گیــرد. اباذری در پایان تصریح می‌کند که آنچه سرنوشــت مردم 
ایران را تغییر می‌دهد، دل‌کندن از این الگوهای »صنعت فرهنگی« است.

رضا محمدی

نگاه دکتر یوسف اباذری به وقایع اخیر

آنچه سرنوشت مردم ایران را تغییر می‌دهد، دل‌کندن از 
الگوهای »صنعت فرهنگی« است


